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چکيده
ــيعيان دوازده امامى، حضرت حجت بن الحسن(عج) را پيشواى دوازدهم  خود مى دانند  ش
كه از نظرها پنهان است و آنان به برقرارى ارتباط روحى و عاطفى با آن حضرت موظف اند. 
ــان  ــوب به ايش يكى از راه هاى ارتباط روحى با امام زمان(عج)،حضور در مكان هاى منس
است كه بسيارى از اين مكان هاى منسوب به حضرت، در سرزمين عراق قرار دارد. برخى 
ــاختمان مخصوص هستند و حضور  ــتقل و داراى س از اين مكان ها نيز زيارتگاه هايى مس
در آنها موجب پيوند بيشتر و عميق تر با حضرت صاحب الزمان(عج) است.  سرداب سامرا 
كه به آن سرداب غيبت نيز مى گويند، يكى اين مكان هاست كه شيعيان معتقدند غيبت 
ــرداب كه اكنون در نزديكى  ــت. اين س ــده اس كبراى امام زمان(عج) از اين مكان آغاز ش
ــه  ــده، در اصل، منزل امام هادى7 بوده كه از س ــكريين8 واقع ش بارگاه امامين عس

بخش تشكيل شده و در گوشه اى از آن چاه واقع شده بود.
ــاى خاصى همچون اذن  ــرداب مقدس، اعمال و دعاه ــاى دعا براى اين س در كتاب ه
دخول، نماز زيارت و وداع ذكر شده كه شيعيان با انجام اين اعمال، براى سلامتى و ظهور 

امام زمان(عج) دعا مى كنند.
ــرداب  ــده تاريخچه، دليل نام گذارى و آداب و اعمال مخصوص س ــن مقاله دربردارن اي

مقدس سامراست.

واژگان کليدی: سامرا، سرداب غيبت، امام زمان(عج)، امامين عسكريين8.

   سرداب مقدس سامراء
و آداب زيارت آن

جواد جعفرى1
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مقدمه
دوران غيبــت امام عصر(عج) كه شــيعيان از حضور ظاهرى ايشــان محرومند، دوران ارتباط 
روحى و عاطفى با امام اســت. راه كارهاى مختلفى براى اين ارتباط وجود دارد. يكى از اين 
راه ها حضور در اماكن منسوب به ايشان است. سرداب مقدس سامراء كه منزل سه امام شيعيان 

بوده است، يكى از اين اماكن است. 
شــيعيان دوازده امامى، بــه پيروى از مذهب اهل بيــت: معتقدند كه فرزند امام حســن 
عســكرى7 يعنى حضرت حجت بن الحســن(عج) اينك امام زمان مردم است و به صورت 
ناشــناس در ميان آنان زندگى مى كند، تا زمانى كه خداوند اجازه ظهور او را بدهد.2 شيعيان 
در دوران غيبت امام، از محضر ايشــان محرومند و حضور ظاهرى ايشــان را درك نمى كنند 
و اجازه ندارند به دنبال يافتن مكان امام باشــند؛3 اما مكلف به ارتباط با امام خويش هســتند. 
نديدن امام نبايد باعث قطع رابطه و فراموشى ياد امام شود؛ زيرا امام در اين دوران هيچ گاه از 
حال شيعيان غافل نيست.4 حال كه ارتباط حضورى و ديدار در ايام غيبت ممكن نيست، بايد 
رابطه روحى و عاطفى با امام حفظ شود. راه كارهاى گوناگوني براى حفظ اين ارتباط روحى 
وجود دارد؛ مانند زيارت نامه خواندن،5 دعا براى سلامتى6 و تعجيل در ظهور ايشان.7 يكى از 

راه هاى ارتباط روحى با امام زمان(عج) نيز حضور در مكان هاي منسوب به ايشان است.
در كشور عراق چندين مكان منسوب به حضرت ولى عصر(عج) وجود دارد8 كه بسيارى 
از آنها زيارتگاه هاى مســتقل و داراى بناى مخصوص هســتند؛ اما برخى از اين مقام ها داخل 



شماره24,25، پاييزوزمستان 1394
٣٩

مكان هاى مقدس ديگر قرار دارند. يكى از مشهورترين مكان هاى منسوب به امام مهدى(عج) 
در عراق، ســرداب مقدس شــهر سامراء است. در اين نوشــته برآنيم تا ضمن معرفى سرداب 
مقدس سامراء آداب حضور در اين مكان مقدس از منابع دست اول شيعه بيان شود. اميد است 
شناخت اين مكان مقدس و حضور در آن و عمل به آداب زيارت آن، موجب پيوند بيشتر و 

عميق تر با مولاى غايبمان حضرت صاحب الامر(عج) گردد، ان شاءاالله.

سامراء
ســامراء دومين شــهر در دوره خلفاى عباســى بود و هشــت تن از آنان در اين شهر خلافت 
كردند. اما از زمان مستعين (248ه ) سيزدهمين خليفه عباسي، با تسلط تركان بر دولت عباسى، 
سامراء به تدريج  كم فروغ شد تا اين كه معتضد در اول خلافت خود (279ه ) سامراء را به قصد 
بغداد ترك كرد.9 پس از آن، شــهر ويران شــد و تنها محله عســكر كه مــزار مطهر دو امام 
بزرگوار شيعه، امام دهم، امام على بن محمد النقى الهادى و امام يازدهم فرزند بزرگوار ايشان 
امام حســن بن على العسكرى8 آباد ماند. به همين دليل به اين دو امام بزرگوار «عسكريين» 
مى گويند.10 سرداب مقدس سامراء كه به آن «سرداب غيبت» نيز گفته مى شود، در مجاورت 

آستان مقدس اين دو امام همام و در ضلع غربى صحن مطهّر واقع است.

سرداب
واژه «سِــرداب» به كسره سين11 معرَّب است. اصل آن فارســى و از تركيب دو واژه «سرد» و 
«آب» ســاخته شــده است؛12 يعنى جايى كه آب در آن خنك مى شــود.13 منظور از سرداب، 
مكانى اســت كه در زير زمين ســاخته مى شود تا در تابستان محل ســكونت قرار گيرد.14 در 
مناطق گرمســير به دليل نبود وســايل خنك كننده، معمولاً در منازل، زيرزميني ساخته مى شد 
كه دماى آن نســبت به اتاق هاى خانه خنك تر بود و در تابستان، به خصوص در ساعات گرم 
روز اهل خانه در آن جاي مى گرفتند. در شهر سامراء نيز ساخت سرداب مرسوم بوده است.

كرانه چپ رود دجله ـ كه در امتداد سامرّاء قرار دارد ـ از كرانه راست آن چند 
متر بالاتر اســت. در زيــر لايه خاكى  اين زمين مرتفع، يك لايه ســنگى وجود 
 (conglomerate)  دارد كه در ميان دانشمندان زمين شناس به نام شفته طبيعى
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معروف است. اين لايه سنگى، از ريگ هايى در اندازه هاى متفاوت شكل گرفته 
كه يك مادّه چســبنده آنها را به يكديگر چســبانده است. ارتفاع زمين از سطح 
آب به صورتى كه گفته شــد، از يك ســو و وجود لايه ســنگى در عمق نسبتا 
اندك از جانب ديگر، كندن ســرداب هاى گود و عميق را در زيرســاختمان ها 
آســان مى كند. به همين جهت ســرداب هاى فراوانى، چه در زير بقاياى  كاخ ها 
و خانه هــاى باســتانى و چــه در زير طبقــات بناهاى كنونى ســامراء به چشــم 

مى خورد.15

سرداب منزل امام هادى7
در منزل امام هادى7 نيز به رســم ديگر منازل، ســردابى براى در امــان ماندن از گرماى 
شديد وجود داشت. وقتى امام هادى7 به شهادت رسيد، پيكر مطهر ايشان در منزل خودشان 
دفن شد و امام حسن عسكرى7 كه فرزند و وارث ايشان بود، در منزل پدر سكنا گزيد. پس 
از شــهادت امام حسن عسكرى7 ايشان را نيز در كنار پدر دفن كردند و منزل به تنها وارث 
و فرزند ايشان يعنى امام مهدى(عج) به ارث رسيد. نرجس  خاتون مادر ايشان و حكيمه  خاتون 
عمه پدر ايشان نيز در آن جا دفن گرديدند و به اين صورت، منزل دو امام به مزار و حرم ايشان 
تبديل شد و سرداب نيز در آن منزل به حال خود باقى بود.16 البته علامه سيد مرتضى عسكرى  

در مورد سرداب منزل امام هادى7 نظر ديگرى دارند و مى نويسند:
حضرت امام على النقى و امام حسن عسكرى8 مكانى را براى عبادت خويش 
قرار داده بودند؛ همين جايى كه الآن به آن ســرداب مى گويند. آن وقت سرداب 
نبــود؛ حجره اى بود كه اين دو بزرگوار آن جــا عبادت مى كردند. وقتى متوكل 
مأموران را شبانه به منزل امام على النقى7 فرستاد، مأموران ايشان را از همين جا 
بردند؛ از جاى عبادتشــان. اين جا راهى داشته از محل زندگى حضرت كه الآن 
جــاى قبر آن حضرت اســت. الآن اطراف آن بالا آمده و آن جا مانند ســرداب 

شده است.17
اين ســخن علامه، ادعايى عجيب اســت كه مدركى نيز براى آن ارائــه نكرده اند تا قابل  
پى گيرى باشــد؛ اما در گزارشــى كه قدمتى هشتادســاله دارد، در مورد سرداب چنين آمده 

است:



شماره24,25، پاييزوزمستان 1394
٤١

اين ســرداب از سه قســمت عمده تشكيل شده كه عبارت اســت از يك غرفه 
شــش ضلعى، يك غرفه مســتطيل  كوچك و يك غرفه مســتطيل بزرگ. غرفه 
مســتطيل  شــكل بزرگ در ميان مردم به «مصلاى مردان» و غرفه مستطيل  شكل 
كوچك به «مصلاى زنان» معروف است. اين بخش ها با دو راهرو بلند و طولانى 
به يكديگر مربوط مى شوند؛ يعنى يك راهرو طولانى، مصلاى  مردان و مصلاىّ 
زنــان را به هم وصل مى كند و يك راهرو طولانــى ديگر بين مصلاى مردان و 
غرفه شــش ضلعى وجود دارد ... پلكانى كه راه ورود و خروج سرداب است، به 
غرفه شش ضلعى منتهى مى شــود و داراى بيست پلهّ است. ورودى  اين پلكان و 
سرداب در داخل ساختمان مسجد و بر ديوارى قرار گرفته كه ورودى نمازخانه 

نيز در آن واقع است.18

بر روى ســرداب غيبت مســجدى وجود دارد كه به «مسجد صاحب(عج)» مشهور است. 
بــر فراز آن نيز گنبــد مرتفعى با كاشــى هاى هفت رنگ وجود دارد. در گذشــته  (تا حدود 
1202 قمرى) راه رســيدن به سرداب از طريق راهروى طولانى و تاريكى بود كه ورودى آن 
در پشــت ســر قبر نرجس  خاتون در داخل حرم مطهّر قرار داشت؛ اما اينك صحنى مستقل و 
دهليز و راه پله اى جداگانه دارد و راه پله و دالان قبلى مســدود گشــته است.19 بنابراين حالت 
اصلى سرداب تنها همان قسمت بزرگ (نمازخانه مردانه) بوده كه با دالانى طولانى به روضه 
فعلى متصل مى شده و دو بخش بعدى يعنى غرفه يا دهليز شش ضلعى و نمازخانه زنانه حدود 
دويســت سال است كه احداث شده است.20 پس از سقوط رژيم بعثى، فضاى مجاور سرداب 
غيبت در زيرزمين را گسترش داده اند و شبستان وسيعى در مجاورت آن ساخته اند كه نمازهاى 

جماعت در آن برگزار مى شود.

محل غيبت
چنان كه بيان شــد، ســرداب مقدس منزل امام هادى7 ســه بخش دارد كه يكى از آنها 
بزرگ تر اســت. قســمت انتهايى اين بخش بــزرگ با درى جدا شــده و اتاقك كوچكى را 
تشــكيل داده اســت و درواقع بخش مكمّل غرفه مستطيل  شــكل بزرگ است. به اين قسمت 

كوچك، محل غيبت امام عصر(عج) گفته مى شود.  
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در انتهاى غرفه مســتطيل  شــكل بزرگ، يعنــى در انتهاى مصــلاى مردان، در 
چوبــى (باب غيبت) واقع شــده اســت. در پشــت اين در، اتــاق كوچكى قرار 
دارد كــه طــول آن يك متر و هشــتاد ســانتيمتر و عرض آن يــك متر و پنجاه 
ســانتيمتر اســت. اين اتاق  به نام «محل غيبت»  شــهرت دارد ... ديوارهاى محّل 
غيبت با كاشــى هاى رنگى و مزينّ به گلبوته آراســته شده اســت. در ميان اين 
كاشــى ها، يك نــوار چوبيــن در طــول ديوارهاى ســه گانه اين محّــل امتداد 
 يافتــه اســت. در اين نوار چوبى با خــط كوفى نام پيامبــر9 و دوازده امام:

نوشته  شده است.21

باب غيبت
 درِ مشــبكى كه محل غيبت را از بخش بزرگ ســرداب مقدس جدا مى كند «باب غيبت» 

خوانده مى شود كه در سال 606 هجرى قمرى  ساخته شده است. (تصوير ضميمه شماره يك)
قســمت هاى مختلف اين در، كه ســمت پيشــين اتاق غيبت قرار دارد، مشبكّ 
اســت؛ ولى بخش هايى كه ديوار نمازخانه را پوشــش داده، غير مشبكّ هستند. 
قســمت هاى مشبكّ در از پيوستن قطعه هاى چوبى با اشكال هندسى به يكديگر 
ســاخته  شــده كه در چشــم بيننده به ســه گونه جلوه مى كند: الف) دو قسمت 
مشــبكّ كه به عنوان دو لنگه در محسوب مى گردد؛ ب) دو قسمت مشبكّ كه 
در دو طرف در واقع شــده  است؛ ج) يك قسمت مشــبكّ كه كتيبه تزئين شده 
ســردر را تشكيل مى هد. فراهم آمدن اين قسمت هاى سه گانه مشبكّ هندسى و 
زيبا، جلوه هندســى دلپذيرى به اين در بخشيده است. روى  قطعه هاى چوبى هم 
كه چهارچوب هاى اين شــبكه ها را شكل داده، نقش و نگارهاى واقعاً ظريف و 

دقيقى  كنده كارى شده است.22

متأســفانه اين اثر تاريخى نفيس و ارزشــمند، در جريان يكى از انفجارهاى تروريستى در 
آســتان مقدّس سامراء، آسيب جدى ديد و بخش اصلى آن از بين رفت و امروزه تنها حاشيه 
آن باقى مانده اســت. (تصوير ضميمه شماره دو) اكنون به جاى آن در چوبى، حفاظ مشبك 

فلزى قرار دارد. (تصوير ضميمه شماره سه)
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چاه غيبت
در گزارشى كه قدمتى نزديك به هشتاد سال دارد، آمده است كه در گوشه محل غيبت، 
چاهى به نام «چاه غيبت» وجود دارد: «چاه معروف به چاه غيبت هم در گوشه همين اتاق قرار 
دارد.»23 اين چاه اكنون موجود نيســت؛ اما مرحوم محدث قمى كه معاصر اين گزارش بوده، 

در اين باره مى نويسد:
آنچه از مشايخ دست  به  دســت رسيده، اين است كه اين صفّه محلّ حوضى بود به 
جهت وضو گرفتن آن بزرگواران در آن ســرداب. پس از آن بزرگواران، شيعيان 
عرايض و رقاع حاجات كه به حضرت صاحب  الامر ـ صلوات االله عليه ـ مى نوشتند 
به آن جا مى گذاشــته اند ... و آن محل در ميان همه آن ســرداب امتيازى پيدا كرد 
در تبرّك و شــرافت و احترام و بوسيدن و استشــفاء به تربت آن، تا آن كه صحن 
و راه ســرداب مقدّس از آن صحن مطهّر جدا شــد و از غير جنس براى آن خدمه 
ظاهر شــد و ديدند حرص و رغبت شــيعه را به آن محلّ شريف و غلبه و استيلاى 
خود را بر آن غربا و زائران بى معين. لهذا آن را براى كسب غير طيب خود سرمايه 
كردند و براى جلب منافع از ايشان، آن را شبكه قرار داده اند و به اقسام حيل از آنها 
فايــده  بردنــد و كم كم به دادن ريگ و خاك آن جــا را به آن بيچارگان و گرفتن 
چيزى، مقدارى از آن جا گود شــد. تا زمانى كه عالم جليل شــيخ العراقين مرحوم 
شيخ عبدالحسين طهرانى ـ طاب ثراه ـ به جهت تذهيب گنبد مطهّر و اصلاح صحن 
منوّر به آنجا مشــرّف شــد. پس از مشاهده آن خرابى و زياد شدن آن در هر روز و 
خوف صدمه رســيدن به اساس عمارت، مقرّر فرمودند آن جا را پر كردند تا مقدار 
دو پلــه به بالا مانده و آن را به آجر و گچ محكم نمودند. پس از وفات آن مرحوم 
چون در سرمايه آن جماعت به جهت بناّئى خللى پيدا شد، دوباره آن بنا را خراب 
كردند و به دادن ريگ و ســنگ آن جا به جهّــالِ زوّار و بردن عوام را در آن جا به 
اسم تبرّك، بازار كسب خود را رونقى دادند و كم كم به منزلة چاهى شد و اسم آن 
را چاه صاحب الزمان(عج) گذاشته اند، و جزو مناسك زوّار شد كه چون به آن جا 
روند، از چاه صاحب الزمان(عج) ســؤال كنند و به انواع بى ادبى و جسارت، خود 
را در ميان چاه افكنند و مقدارى ريگ بردارند. تمام اين حركات بى اصل و بى پا و 
خلافِ ادب و احترام بلكه در بعضى از مواضع شبهه حرمت دارد؛ ولكن درد مزمن 
جهل را دوايى جز پرسش از عالم يا تنبيه و نهى عالم نيست و هر دو از ميان رفته.24
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از بيان مرحوم شــيخ عباس قمى به روشــنى دانسته مى شــود كه چاهى در سرداب سامراء 
وجود نداشته، بلكه عده اى سودجو چنين محلى را ساخته اند و شايع كرده اند تا زائران بى خبر 

را چپاول كنند.

سرداب غيبت

1. دليل نام گذارى
دليل ناميدن ســرداب سامراء به «سرداب غيبت» چيست؟ چنان كه محدث قمى نيز نوشته، 
دليل روشــني براى نام گذارى اين مكان به ســرداب غيبت يافت نشــده،25 امــا دو احتمال را 

مى توان بيان كرد.
ــرداب: يكى از احتمال  هايى كه  ــمنان از ديدن امام مهدى(عج) در س الف) گزارش دش
براى ناميدن ســرداب سامراء به «ســرداب غيبت» مى توان بيان كرد، رويدادهاي پس از نماز 
امام مهدى(عج) بر جنازه مطهر پدر بزرگوارشــان اســت. مرحوم شــيخ صدوق نقل مى كند: 
هنگامى كه مردم براى خواندن نماز بر پيكر مطهر امام حســن عســكرى7 گرد آمده بودند، 
جعفر كذّاب، برادر امام حسن عسكرى7، جلو ايستاد و خواست نماز را بخواند كه كودكى 
عباى او را كشــيد و فرمود: «عقب بايست كه من شايســته تر به نماز گزاردن بر پدرم هستم.» 
جعفر نتوانست مقاومت كند و بسيار عصبانى شد. پس از دفن امام7 نزد معتمد خليفه عباسى 
رفت و خبر اين واقعه را داد. اين گزارش موجب شــد تا خليفه بارها افرادى را مأمور كند تا 
به منزل امام7 يورش برند. يكى از اين يورش ها را خود شيخ صدوق در ادامه همين جريان 

نقل مى كند و اين كه چگونه بانويى مأموران خليفه را فريب داد. 26
پــس از نااميــدى از حمله آشــكار، تصميــم به حمله مخفيانــه به منزل امــام7 گرفتند. 
مرحوم شــيخ طوسى يكى از اين حمله هاى مخفيانه شــبانه را كه به دستور معتضد27 (معتمد) 
انجام گرفــت، چنين گزارش مى كند: پــس از تفتيش منزل امام مهدى(عــج) او را در درون 
خانه اى كه با پرده اى به صورت زيركانه پوشانده شده بود، مى يابند كه مشغول نماز و عبادت 
اســت.28 بنا بر اين ســخن شيخ طوسى كه در قرن پنجم نوشته شــده، نامي از سرداب نيست؛ 
بلكه واژه هاى «دار» و «بيت» به كار رفته اســت. اما همين گــزارش را قطب  الدين راوندى در 
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قرن ششــم در دو جاى كتاب خود با واژه «ســرداب» نقل كرده اســت.29 راوندى غير از اين 
جريان، دو جريان ديگر را نيز نقل كرده اســت كه در هر دو به ســرداب اشــاره شده است.30 

علاّمه مرحوم سيد محسن امين در قصيده اى مى گويد:
و قد كان فی السرداب  اعظم آية
من الحجة المهدی حار بها الفكر

أرادوا به سوءا فخيب سعيهم
 و عاقبة البغی الندامة و الثبر31

نقــل گزارش هايــى از اين  دســت، ايــن تصــور را در افراد ايجــاد مي كند كــه امام در 
 ســرداب غايب (پنهان) شــده اســت؛ زيــرا معناى لغــوى غيبت بــه معناى مخفــى و پنهان 

شدن است.32
ــرداب: احتمال ديگر براي نام  ــيعيان از ملاقات با امام مهدى(عج) در س ب) گزارش ش
«سرداب غيبت» جريان هايى است كه در ارتباط شيعيان با امام عصر(عج) در اين مكان مقدس 

نقل شده است. ذبيح االله محلاتى مى نويسد:
شــهرت يافتن اين ســرداب به ســرداب غيبت، به خاطر آن نيست كه حضرت 
حجّت(عج) در آن غايب شــده است، چنان كه ناآشــنايان به تاريخ پنداشته اند؛ 
بلكه به اين دليل اســت كه برخى از اوليا در اين مكان به ملاقات ايشــان مشرف 

شده اند.33
البته در منابع مكتوب، ارتباط صريح ديدار با امام زمان(عج) در سرداب ثبت نشده است. 
يكى از بزرگان شــيعه كه نام ايشــان در اين موضوع بســيار تكرار مى شــود، مرحوم سيد بن 
طاووس (متوفاى 664 ق) اســت. آنچه ايشان در كتاب خود نوشته است، اشاره اى به سرداب 

ندارد. وى در كتاب «مهج الدعوات» مى آورد:
در شــب چهارشنبه 13 ذى القعده 638 من در شهر ســامراء بودم. پس سحرگاه 
دعايش(عــج) را شــنيدم و از دعا اين مقدار در خاطرم ماند كه براى كســى از 
زندگان و مردگان كه ياد كرد، فرمود: باقى بدارشــان يا فرمود زنده بدارشان در 

عزّت ما، ملك ما و قدرت ما و دولت ما.34
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بنابراين ايشــان نامي از ســرداب نمي برد. مرحوم محدث نورى در داســتان پنجاه  وپنجم 
«جنة الماوى» مى نويسد:

من در ملحقات كتاب دعاى «انيس العابدين» ديدم كه نوشته بود: از ابن  طاووس 
نقل  شده كه سحرگاه در سرداب از صاحب الامر(عج) شنيده است كه مى فرمود: 
ــعَاعِ أَنْوَارِناَ...» در ديگر نوشــته هاى معاصر ما يا  ــيعَتَنَا خُلِقَتْ مِنْ شُ «اللَّهُمَّ إِنَّ شِ
معاصر اين حكايت، عبارت دعاى امام(عج) مختلف نقل شــده اســت... و من 
تاكنون هيچ كس را نيافته ام كه حكايت را مستند به كسى كرده باشد كه از سيد 

نقل نمايد... .35

بنابراين در آنچه خود ايشان بيان فرموده، واژه «سرداب» وجود ندارد و در آنچه از ايشان 
نقل كرده اند، واژه «ســرداب» وجود دارد، اما ســند متصلى به سيد بن طاووس ندارد. مرحوم 
ســيد بحرالعلوم (متوفى 1212 ق) نيز ازجمله بزرگانى اســت كه محدث نورى جريان ايشان 
را نقل مى كند، اما در اين جريان نيز راوى جريان ســرداب به اين نتيجه رسيده كه سيد با امام 

عصر(عج) سخن مى گفته ؛ وگرنه تصريحى به اين مطلب وجود ندارد.36
مرحوم محدث نورى در داســتان هاى بيســت  وهفتم37 و ســى  ودوم38 و سى  وسوم كتاب 
«جنةالماوى» نيز جريان هايى از ســرداب مقدس سامراء نقل مى كند، اما در هيچ كدام ملاقاتى 
گزارش نكرده است. يكى از نويسندگان معاصر نيز از فردى به نام «شيخ حسين سامرائى » نقل 
مى كند كه كلام امام عصر(عج) را در سرداب سامراء شنيده است، اما سخنى از ديدن وجود 
مبارك امام(عج) نيســت.39 ايشــان جريان آيت االله مرعشى نجفى را نيز در كتاب خود آورده 

است40 كه امام خود را آشكارا معرفى نكرده است.
درمجموع، ديدار قابل اثباتى در سرداب مقدس سامراء گزارش نشده است؛ بنابراين بعيد 
به نظر مى رســد اين موضوع موجب ناميدن سرداب مقدس ســامراء به «سرداب غيبت» شده 

باشد؛ به ويژه كه جريان هاى نقل شده، اكثراّ مربوط به دوران متأخر است.

2. اعمال سرداب مقدس
كتاب هاى دعا براى ســرداب مقدس ســامراء، اعمــال و ادعيه  خاصــى را بيان كرده اند. 
قديمى تريــن كتابــى كه به اعمال ســرداب مقدس پرداختــه، كتاب «المــزار الكبير» مرحوم 
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ابن  مشــهدى (متوفاى 610 ق) اســت.  در كتاب هاى پيش از ايشان به زيارت و اعمال سرداب 
مقدس اشــاره اى نشــده است. مرحوم ابن  مشــهدى عنوان باب نهم از قسمت پنجم كتابش را 
ــلام » نهاده و اعمال سرداب  «زيارة مولانا الخلف الصالح صاحب  الزمان عليه و على آبائه الس
مقدس را بيان كرده اســت. همچنين در باب دوم، قسمت هشــتم، پس از بيان زيارت امامين 

عسكريين8 به اعمال سرداب پرداخته است.
پس از ابن  مشهدى، سيد بن طاووس در كتاب «مصباح الزائر» عنوان فصل هفدهم كتابش 
ــر صلوات االله عليه و ما يلحق بذلك» قــرار داده و اعمال  ــارة مولانا صاحب الأم ــى زي را «ف
ســرداب مقدس را آورده اســت. پس از ســيد بن طاووس، شــهيد اول (متوفاى 786 ق) در 
ــا حجّة االله الخلف الصالح  ــيّدنا و مولان تتمــه كتاب «المزار» خود، در ذيل «تتمّة فى زيارة س
أبى  القاسم محمد المهدى صاحب الزّمان صلوات االله عليه و على آبائه بسرّمن رأى » به اعمال 
ســرداب مقدس پرداخته است. پس از شهيد اول، مرحوم كفعمى (متوفاى 905 ق) در كتاب 
«البلد الأمين و الدرع الحصين » در اعمال ماه شــعبان به اعمال ســراب مقدس پرداخته است و 
در كتــاب ديگر خود با عنوان «المصباح» كه نام ديگر آن «جنة الأمان الواقية» اســت، فصل 
چهل  ويكم را به زيارات اختصاص داده و در  «زيارة المهدى» اعمال ســرداب را آورده است.  
اما در هيچ يك ســندى ارائه نمى كند و معلوم نيســت اين آداب و زيارت نامه ها از انشــائات 
خود ايشان است يا از نويسنده ديگرى نقل شده است. كتاب هاى بعدى مانند «بحارالانوار» از 
كتاب هاى پيشين نقل مى كنند و كتاب دست اول شمرده نمى شوند. اينك در سه بخش، آنچه 

آورده اند، بيان مى شود. 

الف) اذن دخول
ســه اذن دخول براى سراب مقدس نقل شده اســت. اولى را مرحوم ابن  مشهدى، دومى را 
سيد بن طاووس و سومى را علامه مجلسى از كتابى قديمى نقل كرده اند. ابن  مشهدى سرداب 

مقدس را با عنوان حرم حضرت ولى عصر(عج) نام مى برد و مى نويسد:
وقتى به حرم ايشــان در ســرّمن رأى رسيدى، غســل كن و پاك ترين لباست را 
بپوش و پيش از آن كه به ســرداب بروى، بر در حرمش بايســت و زيارت كن با 
لاَمُ  مُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ االلهَِ وَ خَلِيفَةَ آباَئهِِ المَْهْدِيِّينَ، السَّ ــلاَ اين زيارت و بگو: «السَّ



فصلنامه فرهنگ زيارت
٤٨

لاَمُ عَلَيْكَ يَا وَليَِّ االلهِ، ائْذَنْ لوَِليِِّكَ فِي  عَلَيْكَ يَا وَصِيَّ الأَْوْصِيَاءِ المَْاضِينَ... السَّ
اهِرِينَ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ  خُولِ إِلىَ حَرَمِكَ، صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْكَ وَ عَلَى آباَئكَِ الطَّ الدُّ

برََكَاتُه .»41 (ضميمه چهارم) 
در برخــى كتاب ها42 آمده اســت كه اين زيارت نامه را شــيخ مفيد در كتــاب «المزار» يا 
«مناســك المزار» خود آورده اســت. ولى در مزار چاپ شده از شــيخ مفيد43 وجود ندارد و 
چنان كه گفته شــد، قديمى ترين منبع كتاب ابن  مشــهدى است. ســيد بن   طاووس نيز با برخى 

اختلافات اين زيارت را آورده است، ولى مى گويد: 
لاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ  چون اذن دخول را خواندى و وارد سرداب شدى، بگو: «الَسَّ
ــنَ الَمَْهْدِيِّينَ... وَ بلَِّغْهُ  ةِ الَمَْعْصُومِي ئمَِّ ــولهِِ وَ آباَئهِِ الأََْ ــي أَرْضِهِ، وَ خَلِيفَةَ رَسُ االلهَِ فِ

نْيَا وَ الآَْخِرَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».44 أَفْضَلَ أَمَلِهِ فِي الَدُّ
يعنى اين متن را به عنوان زيارت نامه نقل كرده، نه اذن دخول. شــهيد اول نيز اذن دخول 
ابن   مشــهدى را نقل كرده اســت.45 مرحوم كفعمــى  اين اذن دخول را هــم در كتاب «البلد 
الأمين»46 و هم در كتاب «المصباح»47 آورده اســت. البته ايشــان مى نويســد پيش از خواندن، 

صدبار تكبير بگويد. سيد بن طاووس مى نويسد:
 پس از زيارت امامين عسكريين8 به سرداب مقدس برو و بر در آن بايست و 
دٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ  بگــو: «إِلهَِي إِنِّي قَدْ وَقَفْتُ عَلَى باَبِ بيَْتٍ مِنْ بيُُوتِ نبَِيِّكَ مُحَمَّ
مَامِ وَ آباَئهِِ  عَوَاتِ، وَ أَعْتَرِفَ اللهِِ باِلعُْبُودِيَّةِ، وَ لهَِذَا الإَِْ وَ آلهِِ... وَ أَدْعُوَ االلهََ بفُِنُونِ الَدَّ
اعَةِ» (ضميمه پنجم) ســپس ابتدا پاى راستت را بگذار و  صَلَوَاتُ االلهَِ عَلَيْهِمْ بِالطَّ
ــمِ االلهَِ وَ باِاللهِ، وَ فِي سَبِيلِ االلهَِ، وَ عَلَى مِلَّةِ  پايين برو، در حالى كه مى گويى: «بسِْ
دُ أَنْ لاَ إِلهََ إِلاَّ االلهَُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهَُ، وَ  ــهَ ــولِ االلهَِ صَلَّى االلهَُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ، أَشْ رَسُ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ» و تسبيحات اربعه را بگو. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
علامه مجلسى مى آورد:

 در نسخه اى قديمى از نوشته هاى اماميه چنين آمده است: اجازه بگير براى وارد 
رْتَهَا  شدن به سرداب مقدس و حرم امامان، به اين شكل: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ بقُْعَةٌ طَهَّ
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ــبَاحَ العَْرْشِ  ــرْتَ فِيهَا أَدِلَّةَ التَّوْحِيدِ وَ أَشْ يْتَهَا حَيْثُ أَظْهَ ــمُ زَكَّ فْتَهَا وَ مَعَالِ ــرَّ وَ شَ
اهِرِينَ.»48  دٍ وَ آلهِِ الطَّ المَْجِيد... وَ الحَْمْدُ اللهِِ وَ سَلامٌ عَلى  عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى  مُحَمَّ
(ضميمه ششــم) ســپس عتبه را ببوس و با فروتنى و حالت گريه وارد شو؛ زيرا 

نشان اجازه از طرف امامان: است.

ب) زيارت و نماز زيارت
پنج زيارت براى سرداب مقدس نقل شده است كه پس از زيارت نيز نماز زيارت و ادعيه 
و اعمال ديگر كه در ســرداب مقدس انجام مى شــود، بيان  شــده اســت. مرحوم ابن  مشهدى 

مى آورد: 
ــلاَمُ عَلَى مَهْدِيِّ الأُْمَمِ وَ جَامِعِ الكَْلِمِ،  كلام هنگام پايين رفتن به ســرداب: «السَّ
لكَُ يَا مَوْلاَيَ أَنْ تَسْأَلَ االلهَ  ــأَ رَفِ... أَسْ لَفِ وَ صَاحِبِ الشَّ مُ عَلَى خَلَفِ السَّ ــلاَ السَّ
ــرَانِ ذُنوُبيِ، وَ الأَْخْذِ  ــأْنِي، وَ قَضَاءِ حَوَائجِِي، وَ غُفْ ــارَكَ وَ تَعَالىَ فِي صَلاَحِ شَ تَبَ
بيَِدِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي، ليِ وَ لكَِافَّةِ إِخْوَانِيَ المُْؤْمِنِينَ وَ المُْؤْمِنَاتِ إِنَّهُ 
اهِرِينَ.»49  دٍ الطَّ دٍ رَسُولِ االلهِ وَ آلِ مُحَمَّ دِناَ مُحَمَّ ــيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ صَلَّى االلهُ عَلَى سَ
(ضميمه هفتم) ســپس دوازده ركعت نماز زيارت بخوان و مستحب است بعد از 
نماز زيارت خواندن اين دعا كه از خود امام عصر(عج) روايت شــده اســت50: 
ــوْثَ، أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي  ــوْثَ الغَْوْثَ الغَْ ــلاَءُ، وَ برَِحَ  الخَْفَاءُ... الغَْ ــمَّ عَظُمَ البَْ «اللَّهُ

أَدْرِكْنِي ».51 
ســيد ابن طاووس مى نويســد ايــن زيارت  نامه نيكويى اســت كه با آن زيارت مى شــود. 

مى گويى:
ــى مُحْيِي  ــلاَمُ عَلَ ــدُ، الَسَّ ــذِي لاَ يَبِي ــلِ الََّ ــدِ، وَ الَعَْامِ ــقِّ الَجَْدِي ــى الَحَْ ــلاَمُ عَلَ «الَسَّ
ــمِ،  ــعِ الَكَْلِ ــمِ، وَ جَامِ مَ ــدِيِّ الأَُْ ــى مَهْ ــلاَمُ عَلَ ــنَ، الَسَّ ــرِ الَكَْافِرِي ــنَ، وَ مُبِي الَمُْؤْمِنِي
ــي دِينِي  ــدِي فِ ــذِ بيَِ ــرَفِ... وَ الأََْخْ ــبِ الَشَّ ــلَفِ، وَ صَاحِ ــفِ الَسَّ ــى خَلَ ــلاَمُ عَلَ الَسَّ
ــةً، ــاتِ كَافَّ ــنَ وَ الَمُْؤْمِنَ ــيَ الَمُْؤْمِنِي ــي وَ إِخْوَتِ خْوَانِ ــي وَ لإِِ ــي، لِ ــايَ وَ آخِرَتِ وَ دُنْيَ

إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».52 
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چنان  كه ملاحظه مى شــود، در نقل سيد ابن طاووس در اول زيارت دو سلام اضافه است. 
برخى اختلافات جزئى ديگر هم دارد. ايشان نيز مى گويد: بعد از اين زيارت، نماز زيارت را 
به گونه اى كه در پيش بيان شــد بخوان؛53 اما مانند ابن  المشهدى پس از نماز، دعاى فرج54 را 

نياورده است، بلكه مى نويسد:
تِكَ فِي أَرْضِكَ، وَ خَلِيفَتِكَ فِي بِلاَدِكَ،  ــى حُجَّ بعــد از نماز بگو: «الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَ
دْقِ، وَ  ادِعِ باِلحِْكْمَةِ، وَ الَمَْوْعِظَةِ الَحَْسَنَةِ وَ الَصِّ ــبِيلِكَ، وَ الَقَْائمِِ الَصَّ اعِي إِلىَ سَ الَدَّ
كَلِمَتِكَ وَ عَيْبَتِكَ وَ عَيْنِكَ فِي أَرْضِكَ، الَمُْتَرَقِّب الَخَْائفِِ، الَوَْليِِّ الَنَّاصِحِ، سَفِينَةِ 
صَ وَ اِرْتَدَى، وَ الَوَْتْرِ  ــاةِ، وَ عَلَمِ الَهُْدَى، وَ نوُرِ أَبْصَارِ الَوَْرَى، وَ خَيْرِ مَنْ تَقَمَّ الَنَّجَ
ــفِ الَبَْلْوَى، صَلَوَاتُ االلهَِ عَلَيْهِ وَ  ، وَ كَاشِ جِ الَكَْرْبِ، وَ مُزِيلِ الَهَْمِّ ــورِ، وَ مُفَرِّ الَمَْوْتُ
ةِ الَهَْادِينَ، وَ الَقَْادَةِ الَمَْيَامِينِ، مَا طَلَعَتْ كَوَاكِبُ الأََْسْحَارِ، وَ أَوْرَقَتِ  ئمَِّ عَلَى آباَئهِِ الأََْ
طْيَارُ. الَلَّهُمَّ اِنْفَعْنَا  دَتِ الأََْ ثْمَارُ، وَ اِخْتَلَفَ الَلَّيْلُ وَ الَنَّهَارُ، وَ غَرَّ الأََْشْجَارُ، وَ أَيْنَعَتِ الأََْ

بِحُبِّهِ، وَ احُْشُرْناَ فِي زُمْرَتِهِ وَ تَحْتَ لوَِائهِِ، إِلهََ الَحَْقِّ آمِينَ رَبَّ الَعَْالمَِينَ».55 
مرحوم سيد ابن طاوس پس از اين صلوات، صلوات ديگرى را به اين مضمون نقل كرده 

است:
ــنِ وَ وَصِيهِ وَ وَارِثِهِ ... وَ  دٍ وَ أَهْلِ بيَتِهِ، وَ صَلِّ عَلَى وَلىِ الَحَْسَ «الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

احِمِينَ».56 (ضميمه نهم) لاَ كَنْزاً إِلاَّ أَخْرَجَهُ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الَرَّ
شــهيد اول نيز اين زيارت نامه را مانند ســيد ابن طاوس با همان دو ســلام اضافه در اول 
زيارت  نامه نقل كرده، اما پس از دوازده ركعت نماز زيارت، مانند ابن  مشهدى خواندن دعاى 

فرج را توصيه كرده است.57 
مرحوم كفعمى نيز در «البلد الأمين» با همان دو سلام اضافى در اول زيارت  نامه آن را نقل 
كرده است.58 ايشان نيز مى نويسد كه پس از اين زيارت، دوازده ركعت نماز بگذارد، اما پس 
از هر دو ركعت، تســبيحات حضرت زهرا3 را بگويد. وى اشاره اى به دعاى فرج نكرده اند 
و مي گويد كه پس از نماز، دعاى بعد از نماز زيارت عاشــورا خوانده شود،59 سپس صلوات 

روايت شده از امام عصر(عج) را بخواند:
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ينَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ  ــلِ دِ المُْرْسَ ــيِّ دٍ سَ حِيمِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ حْمنِ الرَّ ــمِ االلهِ الرَّ «بسِْ
ــيْ ءٍ  ةِ رَبِّ العَْالمَِينَ... وَ بلَِّغْهُمْ أَقْصَى آمَالهِِمْ دِيناً وَ دُنْيَا وَ آخِرَةً إِنَّكَ عَلى  كُلِّ شَ حُجَّ
تِكَ  ــاى60 «الَلَّهُمَّ اِدْفَعْ عَنْ وَليِِّكَ وَ خَلِيفَتِكَ، وَ حُجَّ ــرٌ.» (ضميمه دهم) و بعد دع قَدِي
عَلَى خَلْقِكَ... بلَِّغْهُمْ أَقْصَى آمَالهِِمْ، دِيناً وَ دُنْيَا وَ آخِرَةً، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» را 
ــپس دعاى «اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ العَْظِيمِ وَ رَبَّ الكُْرْسِى  بخواند (ضميمه بيست  ودوم) س
ــاً بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ  ــجُورِ... إِنَّهُمْ يرَوْنهَُ بعَِيداً وَ نرَاهُ قَرِيب ــعِ وَ رَبَّ البَْحْرِ المَْسْ فِي الرَّ
احِمِينَ، ثُمَّ تَضْرِبُ عَلَى فَخِذِكَ الأَْيمَنِ بِيدِكَ ثَلاَثاً وَ تَقُولُ: العَْجَلَ العَْجَلَ العَْجَلَ يا  الرَّ

مَانِ.» را بخواند. (ضميمه يازدهم) مَوْلاَى يا صَاحِبَ الزَّ
اين دعا نيز معروف به «دعاي عهد» اســت كه ابن  مشــهدى به صورت مرســل61 و علامه 
مجلسى به گونه مســند نقل كرده است.62 مرحوم كفعمى مى گويد: پس از آن، دعاهايى كه 
در اعمال شب نيمه شعبان بيان شد را بخواند.63 وى سه دعا براى نيمه شعبان نقل كرده است. 
ــا أَحْكَمَ الحَْاكِمِينَ.»  ــكَ... وَ احْكُمْ بيَنَنَا وَ بيَنَهُمْ ي تِ ــقِّ ليَلَتِنَا وَ مَوْلوُدِهَا وَ حُجَّ دعــاى اول: «اللَّهُمَّ بِحَ
(ضميمــه دوازدهم)؛ دعاى دوم به نقل از امام صادق7: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الحَْى القَْيومُ العَْلِىّ العَْظِيمُ... 
احِمِينَ.» (ضميمه ســيزدهم)؛ دعاى سوم از امير المؤمنين7 نقل شده است  فَارْحَمْنِى يا أَرْحَمَ الرَّ
كه در حال سجده آن را مى خواندند و همان دعاى معروف كميل است (ضميمه چهاردهم). 
مرحــوم كفعمى در كتاب ديگر خود «المصباح» كه نام ديگر آن «جنة الأمان الواقية» اســت 

اين زيارت را آورده است.64
ابن  مشهدى پس از بيان زيارت نامه امامين عسكريين8 مى نويسد:

ســپس به پشــت خارج مى شــوى، درحالى كه رو به ضريح دارى و مى آيى به 
ســرداب غيبت؛ بعد ميان دو در مى ايســتى درحالى كه يك طرف در را با دست 
گرفته اى، تنحنح (ســرفه) مى كنى، مانند كسى كه اجازه مى خواهد؛ بسم االله بگو 
و باوقار و آرامش پايين برو و دو ركعت نماز در محوطه سرداب بخوان و بگو: 
«االلهُ أَكْبَرُ االلهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهََ إِلاَّ االلهُ وَ االلهُ أَكْبَرُ وَ اللهِِ الحَْمْدُ، الحَْمْدُ اللهِِ الَّذِي هَدانا لهِذا 
تِنَا... إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَ صَلَّى االلهُ  ــا أَوْليَِاءَهُ وَ أَعْدَاءَهُ، وَ وَفَّقَنَا لزِِيَارَةِ أَئمَِّ فْنَ وَ عَرَّ
اهِرِينَ» (ضميمه پانزدهم). ســپس وارد صفه (محل غيبت)  دٍ وَ آلهِِ الطَّ عَلَى مُحَمَّ
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ائرُِ فِي فِنَاءِ وَليِِّكَ المَْزُورِ...  شو و دو ركعت نماز بخوان و بگو: «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ الزَّ
الحِِينَ،  يَارَةَ ليِ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ، وَ بلَِّغْنِي بلاََغَ الصَّ هَادَةَ وَ الزِّ اللَّهُمَّ اكْتُبْ هَذِهِ الشَّ
وَ انْفَعْنِي بِحُبِّهِمْ يَا رَبَّ العَْالمَِين .»65 (ضميمه شــانزدهم). سيد بن طاووس نيز اين 

زيارت را نقل كرده است.66

سيد بن طاووس مى نويسد: 
ــلاَمُ االلهَِ وَ برََكَاتُهُ  وقتى به داخل ســراب رســيدى، روبه قبله بايســت و بگو: «سَ
ــولُ: الَحَْمْدُ اللهِِ  مَانِ...  وَ نحَْنُ نقَُ ــبِ الَزَّ ــهُ عَلَى مَوْلاَى صَاحِ ــهُ وَ صَلَوَاتُ وَ تَحِياتُ
ــنَ.» (ضميمه هفدهم) بعد  دٍ وَ آلهِِ أَجْمَعِي ــى االلهَُ عَلَى مُحَمَّ ــنَ، وَ صَلَّ رَبِّ الَعَْالمَِي
ــفُ الَكُْرَبِ وَ الَبَْلْوَى، وَ إِليَْكَ  ــت هايت را بلند كن و بگو: « الَلَّهُمَّ أَنْتَ كَاشِ دس
ــمِ، وَ الَمَْنِّ الَقَْدِيمِ،  ــتِ نبَِيِّنَا... إِنَّكَ ذُو الَفَْضْلِ الَعَْظِي ــكُو غَيْبَةَ إِمَامِنَا وَ اِبْنِ بنِْ نشَْ
ــانِ الَكَْرِيمِ.» (ضميمــه هجدهم) بعد دوازده ركعــت نماز بخوان و به  حْسَ وَ الإَِْ
امام(عج) هديه كن. بعد از هر دو ركعت تســبيحات حضرت زهرا3 را بگو و 
لاَمُ،  لاَمُ، وَ إِليَْكَ يَعُودُ الَسَّ لاَمُ وَ مِنْكَ الَسَّ بعد از تسبيحات بگو: «الَلَّهُمَّ أَنْتَ الَسَّ
ــي إِلىَ وَليِِّكَ وَ اِبْنِ  كَعَاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّ ــمَّ إِنَّ هَذِهِ الَرَّ ــلاَمِ. الَلَّهُ حَيِّنَا رَبَّنَا مِنْكَ باِلسَّ
مَانِ،  ةِ صَاحِبِ الَزَّ الحِِ الَحُْجَّ ةِ، الَخَْلَفِ الَصَّ ئمَِّ مَامِ اِبْنِ الأََْ ــكَ وَ اِبْنِ أَوْليَِائكَِ، الإَِْ وَليِِّ
دٍ، وَ بلَِّغْهُ إِيَّاهَا، وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ أَمَلِي وَ رَجَائيِ فِيكَ،  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
وَ فِي رَسُولكَِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلهِِ أَجْمَعِينَ وَ فِيهِ» چون نمازها تمام شد، 
فْنِى نفَْسَكَ  اين دعا را بخوان كه دعاى مشــهور دوران غيبت است:67 «الَلَّهُمَّ عَرِّ
فْنِى نفَْسَكَ لمَْ أَعْرِفْ رَسُولكََ... وَ اِجْعَلْنِى بِهِمْ عِنْدَكَ فَائزِاً فِى  فَإِنَّكَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ

بيِنَ، آمِينَ يا رَبَّ الَعَْالمَِينَ».68 (ضميمه نوزدهم) نْيا وَ الآَْخِرَةِ وَ مِنَ الَمُْقَرَّ الَدُّ
زيارت ندبه (زيارت آل  ياسين)؛ مرحوم سيد بن طاووس مى آورد: اين زيارت نامه معروف 
به «ندبه» است و از ناحيه مقدسه براى محمد بن عبداالله حميرى صادرشده است و امر كرد كه 

در سرداب مقدس خوانده شود:
مْرِ االلهَِ تَعْقِلُونَ، وَ لاَ مِنْ أَوْليِائهِِ، تَقْبَلُونَ ... أَعْتَصِمُ بِكَ،  حِيمِ لاَ لأَِ حْمَنِ الَرَّ «بسِْمِ االلهَِ الَرَّ

مَعَكَ مَعَكَ مَعَكَ سَمْعِى وَ رِضَاى يا كَرِيمُ».69 (ضميمه بيستم) 
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اين زيارت  نامه اكنون به زيارت «آل ياسين» معروف است، نه ندبه و در هيچ منبع متقدم70 
يــا متأخــر71 كه اين زيارت نامــه را از مرحوم حميــرى نقل كرده اند، نيامده اســت كه امر به 
خواندن آن در سرداب مقدس شده باشد. مشخص نيست منبع مرحوم سيد ابن طاووس بر اين 

مطلب كدام كتاب بوده است. سيد ابن طاووس آورده است:
، وَ  امِلُ الَعَْامُّ ــلاَمُ االلهَِ الَكَْامِلُ الَتَّامُّ الَشَّ دو ركعت نماز مى خوانى و مى گويى: «سَ
ــفَعْ لىِ إِلىَ رَبِّكَ  ائمَِةُ... يا مَوْلاَى حَاجَتِى كَذَا وَ كَذَا فَاشْ ــهُ الَدَّ ــهُ وَ برََكَاتُ صَلَوَاتُ
فِى نجََاحِهَا.»72 (ضميمه بيســت  ويكم) و به آنچه دوســت دارى، دعا مى كنى و 

برمى گردى و صورتت را برنگردان تا از در خارج شوى.

ابن  مشــهدى اين متن را براى استغاثه به امام زمان(عج) آورده است.73 مرحوم كفعمى نيز 
براى استغاثه آورده و نوشته است:

بعد از غســل، زير آسمان دو ركعت نماز مى خوانى؛ در ركعت اول بعد از حمد 
سوره فتح و در ركعت دوم بعد از حمد سوره نصر را مى خوانى. وقتى سلام نماز 

را دادى، برمى خيزى و اين را مى خوانى.74

ج) وداع
دو وداع نيز در كتاب هاى دعا براى ســرداب مقدس نقل شــده اســت. مرحوم ســيد ابن 

طاووس مى نويسد:
و اگر خواســتى وداع كنى، هرچه مى خواهى نماز بخوان؛ بعد روبه قبله بايست و 
تِكَ عَلَى خَلْقِكَ... بلَِّغْهُمْ أَقْصَى  بگو:75 «الَلَّهُمَّ اِدْفَعْ عَنْ وَليِكَ وَ خَلِيفَتِكَ، وَ حُجَّ

آمَالهِِمْ، دِيناً وَ دُنْيا وَ آخِرَةً، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ».76 (ضميمه بيست  ودوم)
مرحــوم كفعمــى اين دعا را بعد از خواندن زيارت اول نقل كــرده و  آخر دعا نيز با نقل 
مرحوم ســيد ابن طاووس تفاوت دارد. سيد ابن طاووس ادامه مى دهد سپس بسيار دعا كن و 

برگرد. مرحوم كفعمى آورده است:
هنگام وداع نيز وداع امام رضا7 را بخواند:77 «لاَ جَعَلَهُ االلهُ آخِرَ تَسْلِيمِي عَلَيْكَ» 
لاَمُ عَلَيْكَ يَا وَليَِّ االلهِ وَ رَحْمَةُ االلهِ وَ برََكَاتُهُ اللَّهُمَّ لاَ  و اگر خواست بگويد: «السَّ
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تَكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ اجْمَعْنِي وَ إِيَّاهُ  تَجْعَلْهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنْ زِيَارَتِي ابْنَ نبَِيِّكَ وَ حُجَّ
الحِِينَ  وَ حَسُنَ أُولئِكَ  هَدَاءِ وَ الصَّ ــرْنِي مَعَهُ وَ فِي حِزْبِهِ مَعَ الشُّ فِي جَنَّتِكَ وَ احْشُ
سُولِ  لاَمَ آمَنَّا باِاللهِ وَ بِالرَّ ــتَوْدِعُكَ االلهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّ رَفِيقاً وَ أَسْ

اهِدِينَ ».٧٨  وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَللَْتَ عَلَيْهِ  فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّ
ايشــان در خاتمه كتاب تصريح مى كند كه زيارت امام مهدى(عج) در سرداب مستحب 

مؤكد است.79

نتيجه
ازآنچه بيان شد، آشكار مي گردد كه سرداب مقدس سامراء قسمتى از منزل سه امام معصوم: 
اســت و از اين جهت مورداحترام فراوان شــيعيان قرار دارد؛ چون اين ســرداب اكنون از پدر 
بزرگوار امام عصر(عج) به ايشــان به ارث رســيده و قسمتى از ملك شخصى ايشان و حرمى 
براى امام شمرده مى شــود؛ بنابراين شيعيان ضمن اجازه گرفتن از ايشان، به اين مكان مقدس 
وارد مى شــوند و بــا زيارت نامه خوانــدن متوجه امام مى گردند و با عــرض ارادت به محضر 
ايشان، از خداوند جلب توجهات امام عصر(عج) را مي خواهند و هرگز معتقد به حضور فعلى 
امام در سرداب نيستند؛ بلكه به وسيله نماز و دعا، براى سلامتى امام دعا كرده و دل تنگى خود 

را از غيبت امام ابراز مى دارند.

پى نوشت ها:
۱. عضو هيئت  علمی و مدير گروه کلام و معارف پژوهشکده حج و زيارت.

ــمِعْتُ أَباَ  ــدِيرٍ قَالَ سَ ــي، كمال  الدين و تمام النعمة، ج ١، ص ١٤٤، حديث ١١: «عَنْ سَ ــه قم ۲. ابن بابوي
عَبْدِااللهه7 يَقُولُ:...  يَسِيرُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ يَمْشِي فِي أَسْوَاقِهِمْ وَ يَطَأُ بُسُطَهُمْ وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ حَتَّى يَأْذَنَ 

فَهُمْ نَفْسَه». االلهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَنْ يُعَرِّ
ــمه أو  ــف عن صاحب الغيبة و المطالبة باس ۳. نعماني، الغيبة، ص ١٦٠: «و محظور عليهم  الفحص  والكش

موضعه أو غيابه أو الإشادة بذكره  فضلا عن المطالبة بمعاينته».
ــي، الإحتجاج على أهل اللّجاج، ج  ٢، ص ٤٩٧: «إنَِّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لمُِرَاعَاتِكُمْ وَ لاَ  ۴. احمد بن علي طبرس

ْوَاءُ وَ اصْطَلَمَكُمُ الأَْعْدَاءُ». ناَسِينَ  لِذِكْرِكُمْ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَنَزَلَ بكُِمُ اللأَّ
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۵. ابن مشهدي، المزار الكبير، ص ٥٨٥: «فَإِنَّ أَيَّامَ الْغَيْبَةِ تَشْتَاقُ إلَِيْهِ، وَ لاَ تَسْأَلِ الاِجْتِمَاعَ مَعَهُ إنَِّهَا عَزَائِمُ 
يَارَةِ». هْ  إلَِيْهِ  باِلزِّ االلهِ وَ التَّسْلِيمُ لَهَا أَوْلَى، وَ لَكِنْ  تَوَجَّ

۶. محمد بن يعقوب کليني، كافي، ج ٤، ص ١٦٢، حديث ٤: «وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ وَ مَتَى حَضَرَكَ مِنْ دَهْرِكَ 
9 اللَّهُمَّ كُنْ لوَِليِِّكَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فِي هَذِهِ  لاَةِ عَلَى النَّبِيِّ تَقُولُ بَعْدَ تَحْمِيدِ االلهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ الصَّ
ــاعَةٍ وَليِّاً وَ حَافِظاً وَ ناَصِراً وَ دَليِلاً وَ قَائِداً وَ عَوْناً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً  ــاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَ السَّ

وَ تُمَتِّعَهُ  فِيهَا طَوِيلا».
مَان(عج) ...  ــال الدين و تمام النعمة، ج ٢، ص٤٨٣، حديث ٤: «فِي التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلاَناَ صَاحِبِ الزَّ ٧ . كم

عَاءَ بتَِعْجِيلِ  الْفَرَجِ  فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُم ». وَ أَكْثِرُوا الدُّ
ــلام، حلّه، نعمانيه و کربلا. البته  ــتان وادي الس ــهله، قبرس ــجد س ٨ . مانند: مقام امام زمان(عج) در مس

مقام هاي ديگري نيز در عراق براي امام عصر(عج)گزارش شده است.
٩. ابن کثير، البداية و النهاية، ج ١١، ص ٧٨. 

١٠. «و الباقى منها (سامرا) الآن موضع كان يسمى بالعسكر، كان [منه] على بن محمد بن على ابن موسى 
بن جعفر وابنه الحسن بن على، و هما المعسكران يسكنان به فنسبا إليه و به دفنا، و عليهما مشهد يزار 
فيه.» عبدالمؤمن بغدادي، مراصدالاطلاع على اسماء الامكنة و البقاع، ج ٢، ص ٦٨٥. البته ابن  خلکان 
(متوفاي ٦٨١ق) کل شهر را به نام عسکر معرفي کرده است: «و العسكري بفتح العين المهملة و سكون 
السين المهملة و فتح الكاف و بعدها راء هذه النسبة إلى سر من رأى. و لما بناها المعتصم و انتقل إليها 
ــكره قيل لها العسكر و إنما نسب الحسن المذكور إليها لأن المتوكل أشخص أباه علياً إليها و أقام  بعس

بها عشرين سنة و تسعة أشهر، فنسب هو و ولده إليها.» وفيات الأعيان، ج ٢، ص ٩٤.
ــنده اين لغت نامه  ــر). نويس ــرْدَابُ  (بالكَسْ ــماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ج ٨، ص٤٢٩: السِّ ١١ . اس
اسماعيل بن عباد صاحب (متوفاي ٣٨٥ ق) است و نشان مي دهد از دير زمان اين واژه به کار مي رفته 

است. 
١٢ . زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ٢، ص٧٥: «و هو مُعَرَّب  عَنْ  سَرْدآب ».

١٣ . غزالي، شفاء الغليل، ص١٧٥: «أي ما يبرد فيه  الماء».
ــن لغة العرب المعول، ج ٢، ص١٢٨:  ــي بن احمد معصوم، الطراز الأول و الكناز لما عليه م ــيد عل ١٤ . س

رْدَابُ ، كسِرْبال: بَيْتٌ  يبنى  تحت  الأَرضِ  يُسْكَنُ في الصَيْفِ». «السِّ
ــاف و امور خيريه، ش ٥، بهار ١٣٧٣. مقاله «تحقيق و  ــازمان اوق ١٥ . وقف ميراث جاويدان، فصلنامه س
پژوهش  باب غيبت در سامراء»، ص ٨٥. مقاله اي برگرفته و ترجمه شده از کتابي به نام «باب الغيبه» 

ترجمه مسلم صاحبي که در سال ١٩٣٨ در بغداد چاپ شده است.
ــه سايت گوگل: ٣٤ درجه و ١١ دقيقه و ٥٧ ثانيه شمالي و ٤٣ درجه  ــرداب بروي نقش ١٦ . محل اين س

و ٥٢ دقيقه و ٢٣ ثانيه شرقي قرار دارد.
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١٧ . علامه مرتضي عسکري، گفتمان مهدويت (سخنراني هاي گفتمان سوم)، مهدويت از ديدگاه مذاهب 
اسلامى، ص ٢٦.

١٨ . وقف ميراث جاويدان، همان. 
١٩. ذبيح االله محلاتي، مآثر الکبراء في تاريخ سامراء، ج ١، ص ٣٥١ و محدث قمي، هدية الزائرين و بهجة 

الناظرين، ص ٧٣.
ــال و چيزي قبل  ــرداب مطهر: «در يکصد س ــيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، ص ٥١٩، آداب س ٢٠ . ش
ــدد احمد خان دنبلي مبلغي خطير اقدام كرد و صحن آن دو امام8 را به نحوي كه الآن  مؤيد مس
ــرداب مطهر صحني  ــت، جدا نمود و براي آن روضه و رواق و قبه عاليه برپا نمود و براي س موجود اس
علي حده و ايواني و راهي و پله اي جدا و دهليزي و سردابي مستقل براي زنان ساخت چنانچه حال 
ــدود شد و نشاني از آنها نيست، مگر آن  ــرداب بالمره مس ــود و آن راه اول و پله ها و در س ديده مي ش
ــود و محلي براي به جا آوردن  ــاهده مي ش مقداري كه فعلاً در خانه اي معروف به خانه اخباري ها مش

بعضي از آداب وارده نماند.
٢١ . وقف ميراث جاويدان،همان.

٢٢ . همان.

٢٣ . همان.
٢٤. هدية الزائرين و بهجة الناظرين، ص ٨٤.

٢٥ . همان، ص ٧٣.
٢٦ . كمال الدين و تمام النعمة، ج  ٢، ص ٤٧٥.

ــيخ صدوق آمده، اين حاکم «معتمد» است، نه معتضد؛ زيرا معتضد ١٩ سال  ٢٧. چنان  که در گزارش ش
ــکري7 به حکومت رسيده است. ممکن است کسي گمان کند چه  ــهادت امام حسن عس پس از ش
اشکالي دارد در دوران معتضد نيز اين حمله صورت گرفته باشد؟ بايد گفت در آن دوران کسي آن جا 
زندگي نمي کرد تا براي دستگيري امام به آن جا يورش برند. عبدالرحمن جامي، ملقب به خاتم الشعرا 
ــت در کتاب خود  ــبنديه اس ــنت و در تصوف بر طريقه نقش (متوفاي ٨٩٨ ق) که حنفي و از اهل س
«شواهد النبوه»، ص٢٦٠ اين جريان را نقل کرده است. وي تصريح مي کند: «معتضد گفت: حسن بن 
ــده است؛ زود برويد و خانه وي را فرو گيريد و هر که در خانه وي بينيد،  ــرّ من رأي فوت ش علي در س
ــهادت امام حسن عسکري7  ــود حمله در ايام ش ــر وي را به من آريد.» از جمله وي معلوم مي ش س

بوده و حاکم آن زمان معتضد نبوده، بلکه معتمد بوده است.
٢٨ . الغيبة، كتاب الغيبة للحجة، ص ٢٤٨.

ارَ كَمَا أَمَرَناَ فَوَجَدْناَ دَاراً سَرِيَّةً كَأَنَّ  ٢٩ . قطب الدين راوندي، الخرائج و الجرائح، ج ١، ص٤٦٠: «فَكَبَسْنَا الدَّ
ارِ الأُْخْرَى فَدَخَلْنَاهُ وَ كَأَنَّ فِيهِ  ــرْدَابٌ فِي الدَّ رَ وَ إِذَا سِ ــتْ الأَْيْدِيَ رُفِعَتْ عَنْهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَرَفَعْنَا السِّ
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ــنِ النَّاسِ هَيْئَةً قَائِمٌ يُصَلِّي.» و  بَحْراً وَ فِي أَقْصَاهُ حَصِيرٌ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَ فَوْقَهُ رَجُلٌ مِنْ أَحْسَ
امَهُمْ  رْدَابِ قَائِماً يُصَلِّي  عَلَى حَصِيرٍ عَلَى الْمَاءِ وَ قُدَّ ا دَخَلُوهَا وَجَدُوه7ُ فِي آخِرِ السَّ ج ٢، ص٩٤٢: «فَلَمَّ

رْدَابِ». أَيْضاً كَأَنَّهُ بَحْرٌ لكَِثْرَةِ الْمَاءِ فِي السَّ
رْدَابِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ  ارَ سَمِعُوا مِنَ السَّ ا دَخَلُوا الدَّ ــكَراً أَكْثَرَ مِنَ الأَْوَّلِ فَلَمَّ ٣٠ . همان: «ثُمَّ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ عَسْ
ا غَابَ  كَةٌ وَ خَرَجَ وَ أَمِيرُهُمْ قَائِمٌ فَلَمَّ ــبَ فَاجْتَمَعُوا عَلَى باَبهِِ حَتَّى لاَ يَصْعَدَ فَخَرَجَ مِنْ حَيْثُ الآْنَ عَلَيْهِ شَ
ــوا إنَِّهُ مَرَّ عَلَيْكَ وَ مَا أَمَرْتَ بأَِخْذِهِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ فَانْصَرَفُوا خَائبِِينَ . وَ خَرَجَ إلَِيْهِ  ــالَ انْزِلُوا وَ خُذُوهُ فَقَالُ قَ
قِّ  رْدَابِ فَوَضَعَ يَدَهُ(عج) عَلَى الْجِدَارِ وَ شَقَّهُ وَ خَرَجَ مِنْهُ وَ أَثَرُ الشِّ ةً أُخْرَى فَوَجَدُوهُ فِي آخِرِ السَّ ــكَرُ مَرَّ الْعَسْ

بَعْدُ ظَاهِرٌ فِيه ».
٣١ . بهاءالدين نجفي، السلطان المفرج، ص ٥.

ــتُّر  ــم مقاييس اللغه، ج ٤، ص٤٠٣: «الغين و الياء و الباء أصلٌ صحيح يدلُّ على تس ــارس، معج ٣٢ . ابن ف
الشى ء عن العُيون ».

٣٣. مآثر الکبراء في تاريخ سامراء، ج ١، ص ٣٥٠.
٣٤ . سيد بن طاووس، مهج الدعوات و منهج العبادات، ص٢٩٦: «و كنت أنا بسر من رأى فسمعت سحرا 
دعاءه(عج) فحفظت منه(عج) من الدعاء لمن ذكره من الأحياء و الأموات و أبقهم أو قال و أحيهم في 
ــر ذي القعدة سنة ثمان و ثلاثين  ــلطاننا و دولتنا و كان ذلك في ليلة الأربعاء ثالث عش عزنا ملكنا و س

و ستمائة».
٣٥ . طبرسي، جنة الماوي، چاپ شده در بحار الأنوار، ج  ٥٣، ص ٣٠٢.

٣٦ . همان، ص ٢٣٨.

٣٧ . همان، ص ٢٥٧.

٣٨ . همان، ص ٢٦٥.
ــان يكى از اتقياي اهل  ــيفتگان حضرت مهدي(عج)، ج ١، ص ٢٥١: «ايش ٣٩ . احمد قاضي زاهدي، ش
منبر در عراق بودند كه نقل مى كردند در ايّامى كه در سامراء مشرّف بودم، روز جمعه اى طرف عصر 
ــرده و متوجّه مقام صاحب  ــت. حالى پيدا ك ــدّس رفتم و ديدم غير از من احدى نيس ــرداب  مق در س
الامر(عج) شدم؛ ناگهان صدايى از پشت سر شنيدم كه به فارسى سليس فرمود: به شيعيان و دوستان 

ما بگوييد كه خدا را به حقّ عمه ام حضرت زينب٣ قسم دهند تا فرج مرا نزديك گرداند».
٤٠ . همان، ص ١٣٩: «مرحوم آيت  االله مرعشي نجفي گويد: در اقامتم در سامراء، شب هايي را در سرداب 
ــب ها صداي پايي شنيدم. با  ــتاني. در آخر يکي از ش ــب هاي زمس مقدس بيتوته مي کردم؛ آن هم ش
اين که درب سرداب قفل بود. ترسيدم؛ زيرا عده اي از دشمنان اهل  بيت: به دنبال کشتن من بودند. 
ــنيدم که سلام داد به اين  ــده بود. ناگاه صداي دلربايي ش ــتم، نيز خاموش ش ــمعي که همراه داش ش
ــلام عليکم يا سيد و نام مرا برد. جواب داده، گفتم: شما کيستيد؟ فرمودند: يکي از بني  اعمام  نحو: س
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ــيدم: اهل  ــته بود، از کجا آمديد؟! فرمودند: خداوند بر هر چيزي قدرت دارد. پرس تو. گفتم: درب بس
ــده اي اين جا در اين وقت  ــيد حجازي فرمودند: به چه جهت آم ــپس س کجاييد؟ فرمودند: حجاز. س
شب؟ گفتم: به جهت حاجت هايي. فرمودند: برآورده شد. سپس سفارش فرمودند: بر نماز جماعت و 
مطالعه در فقه و حديث و تفسير و تأکيد فرمودند در صله رحم و رعايت حقوق استاد و معلمين و نيز 
ــفارش فرمودند به مطالعه و حفظ نهج البلاغه و حفظ دعاهاي صحيفه سجاديه. از ايشان خواستم  س
درباره من دعا فرمايند. پس دست بلند کرده به اين نحو دعايم کردند: خدايا به حق پيغمبر و آل او، 
موفق کن اين سيد را براي خدمت شرع و بچشان بر او شيريني مناجاتت را، و قرار بده دوستي او را 
در دل هاي مردم و حفظ کن او را از شرّ و کيد شياطين، مخصوصا حسد. در بين گفتارشان فرمودند: 
ــلام است؛ تربت اصل كه با چيزى مخلوط نشده. پس چند مثقالى كرامت  ــهدا عليه  الس با من تربت سيدالش
فرمودند و هميشه مقدارى از آن نزد من بود؛ چنان كه انگشترى عقيق نيز عطا فرمودند كه هميشه با من هست 

و آثار بزرگى را از اينها مشاهده كردم. سپس از نظرم غايب شدند».
٤١. المزار الكبير، ص ٥٨٦.

٤٢ . محمدباقر مجلسي، بحار الأنوار، ج ٩٩، ص ١١٦.
ــر: كنگره جهانى هزاره  ــك المزار، مصحح: ابطحى، محمدباقر، ناش ــيخ مفيد، كتاب المزار،  مناس ٤٣ . ش

شيخ مفيد، قم، چاپ اول، ١٤١٣ ق .
٤٤ . مصباح الزائر، ص ٤٣٧.

٤٥ . المزار، ص ٢٠٣.
ــن، ص ٢٨٤: «تقول في زيارة القائم(عج) بعد  ــي کفعمي، البلد الأمين و الدرع الحصي ــم عامل ٤٦ . ابراهي
ــلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ  ــرداب  إن كانت الزيارة من قرب  «السَّ الإذن و التكبير مائة قبل أن تنزل في الس

االلهِ وَ خَلِيفَةَ آباَئهِِ الْمَهْدِيِّين...».
٤٧ . المصباح (جنة الأمان الواقية)، ص ٤٩٥.

٤٨ . بحار الأنوار، ج  ٩٩، ص ١١٥.
٤٩. المزار الكبير، ص ٥٨٩.

ــت که  ــي، كنوز النجاح، به نقل از جنة المأوي، حکايت چهلم. اين دعا همان دعاي فرجي اس ٥٠. طبرس
ــتان قريش آموخت.  ــهر بغداد در گورس صاحب الزمان(عج) آن را به محمد بن احمد بن ابي  ليث در ش
ــدن بدان جا پناه برده بود و به  ــته ش ــتان قريش گريخته بود و از ترس کش محمد بن احمد به گورس
برکت اين دعا از آن نجات يافت. محمد بن احمد مي گويد: «امام به من آموخت که اين دعا بگويم و 

ايشان هنگام گفتن «يا صاحب الزّمان» به سينة شريفشان اشاره مي كردند».
٥١ . المزار الكبير، ص ٥٩١.
٥٢ . مصباح الزائر، ص ٤٤١.



شماره24,25، پاييزوزمستان 1394
٥٩

ــلاَمُ وَ مِنْكَ  ــبيحات حضرت زهرا3 و دعاي «الَلَّهُمَّ أَنْتَ الَسَّ ٥٣ . دوازده رکعت بعد از هر دو رکعت تس
لاَمُ...». الَسَّ

٥٤ . «اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلاَءُ، وَ بَرِحَ  الْخَفَاءُ...»
٥٥ . مصباح الزائر، ص ٤٤٢.

٥٦ . همان.
٥٧ . المزار، ص ٢٠٨.

٥٨. البلد الأمين و الدرع الحصين، ص ٢٨٦.
ــرِيكَ لَكَ لأَِنَّهُ  ــجَدْتُ وَحْدَكَ لاَ شَ ــمَّ إنِِّي لَكَ صَلَّيْتُ وَ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ سَ ــان، ص ٢٧١: «اللَّهُ ٥٩ . هم
دٍ وَ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ــلِّ عَلَى مُحَمَّ ــوعُ إِلاَّ لَكَ لأَِنَّكَ أَنْتَ االلهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ صَ كُ ــلاَةُ وَ الرُّ ــوزُ الصَّ لاَ يَجُ
كْعَتَانِ هَدِيَّةٌ  مَ وَ التَّحِيَّةَ اللَّهُمَّ وَ هَاتَانِ الرَّ ــلاَ مِ وَ التَّحِيَّةِ وَ ارْدُدْ عَلَيَّ مِنْهُمُ السَّ ــلاَ أَبلِْغْهُمْ عَنِّي أَفْضَلَ السَّ
لاَمُ اللَّهُمَّ  )] عَلَيْهِمَا السَّ ــيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ــن) [به جاي (الْحُسَ ــيِّدِي وَ مَوْلاَيَ (الحجة بن الحس مِنِّي إلَِى سَ
دٍ وَ آلهِِ وَ تَقَبَّلْهُمَا مِنِّي وَ أْجُرْنِي عَلَيْهِمَا أَفْضَلَ أَمَلِي وَ رَجَائِي فِيكَ وَ فِي وَليِِّكَ يَا وَلِيَّ  ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ صَ

الْمُؤْمِنِينَ».
ــي در کتاب مصباح خود از يونس بن عبدالرحمن نقل کرده است.  ــت که شيخ طوس ٦٠ . اين دعايي اس
يونس مي گويد امام رضا7 دستور مي داد با اين دعا براي صاحب اين امر دعا شود. (مصباح المتهجد 

و سلاح المتعبد، ج  ١، ص ٤٠٩).
٦١ . المزار الكبير، ص ٦٦٣.

٦٢ . بحار الأنوار، ج  ٩١، ص ٤١، حديث ٢٥.

٦٣ . البلد الأمين و الدرع الحصين، ص ٢٨٧.
٦٤ . المصباح (جنة الأمان الواقية)، ص ٤٩٧.

٦٥. المزار الكبير، ص ٦٥٧.
٦٦ . مصباح الزائر، ص ٤٤٤.

ــيخ صدوق با سند خويش از نايب خاص امام عصر(عج) نقل کرده است. (كمال الدين  ٦٧ . اين دعا را ش
و تمام النعمة، ج ٢، ص٥١٢، حديث ٤٣).

٦٨ . مصباح الزائر، ص ٤١٨.
٦٩ . همان، ص ٤٣٠.

٧٠ . الإحتجاج على أهل اللّجاج، ج ٢، ص ٤٩٢؛ المزار الكبير، ص ٥٦٦.
٧١ . بحار الأنوار، ج ٩١، ص ٣٦. (از شيخ اجل شمس  الدين محمد بن علي جُبَعِيّ جد شيخ بهائي= نقل 

مي کند).
٧٢ . مصباح الزائر، ص ٤٣٥.
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٧٣ . المزار الكبير، ص: ٦٧٠
٧٤ . البلد الأمين و الدرع الحصين، ص ١٥٨.

ــيخ طوسي در کتاب مصباح خود از يونس بن عبد الرحمن نقل کرده است.  ــت که ش ٧٥ . اين دعايي اس
ــود. (مصباح المتهجد و  ــتور مى داد با اين دعا براى صاحب اين امر دعا ش يونس مي گويد امام رضا7 دس

سلاح المتعبد، ج  ١، ص ٤٠٩)
٧٦ . مصباح الزائر، ص ٤٥٧.

٧٧ . البلد الأمين و الدرع الحصين، ص ٢٨٧.
٧٨ . همان، ص ٢٨٣.

ــان و الدعاء بتعجيل فرجه  ــتحب زيارة المهدي في كل مكان و زم ــة: يس ــان، ص ٣٠٩. «خاتم ٧٩ . هم
صلوات االله عليه عند زيارته و تتأكد زيارته في السرداب  بسرّ من  رأى».


